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ا︢ری  ا﹞︀ن ﹆﹫﹆﹩ و  ﹎ ️ ﹠﹞
محمد حسن مكارم*

ــز، با اين مقاله،  ــدگان گرامي و معلمان عزي خوانن
مجموعه مقالات ما دربارة«تفسير سورة حجرات»به 
پايان مي رسد. در نخستين شمارة مجله، يادآور شديم 
كه سورة حجرات را به خاطر محتواي غني تعليمي و 
ــازندة اخلاقي آن، براي تفسير  تربيتي و دستورات س
ــم؛ با اين اميد كه بتواند در تهذيب اخلاق و  برگزيدي
ــود. اينك با آرزوي  ــوس خوانندگان مؤثر واقع ش نف
ــاني كه تا اين جا اين مجموعه را  توفيق براي همة كس
ــندة محترم مجموعه  دنبال كردند، بار ديگر از نويس

تشكر مي كنيم. 
رشد
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در مقالات پيشين، شمّه اي از اصول اخلاق فردي و اجتماعي 
ــورة مبارك حجرات برداشت و ارائه شد  مورد نظر قرآن از س
و در نهايت، تفاوت«اسلام آوردن» و «ايمان آوردن»، به محضر 

خوانندگان ارجمند و همكاران گرامي تقديم شد.
ــه از اين مجموعه، به دو  ــمين و آخرين مقال اينك، در شش
ــورة حجرات مي پردازيم كه از آيات  موضوع باقي مانده از س

پانزدهم تا آخر مُستفاد مي گردد.
ــيماي مؤمن حقيقي:"الذين آمنوا باالله و رسولهِ ثم لم  1. س
يرَتابوا و جاهَدوا باموالهم وانفسِهم في سبيل االله":مؤمنان كساني 
هستند كه به خدا و رسول او ايمان مي آورند و سست نمي شوند 

و با اموال و جان هاي خود در راه خدا مجاهدت مي ورزند.
ــلام"  ــت و"اس ــا كه"ايمان" امري باطني و قلبي اس از آن ج
امري ظاهري و لساني، و رسيدن به رتبة ايمان نشانه هايي دارد، 
ــه مورد  ــة مذكور، علامت هاي مؤمنان حقيقي را طي س در آي

بر مي شمرد:
الف) به خدا و پيامبرش باور قلبي دارند.

ــتند و گهگاه دچار  ب) در اين عقيده ثابت و پا بر جا هس
ترديد و دودلي نمي شوند.

ج) حاضرند با مال و جان خود در راه خدا به جهاد و ايثار 
بپردازند.

شايان ذكر است كه استقرار و استمرار ايمان در دل، بايد با 
ــير  ــد: بذل مال و بذل جان در مس دو ظهور بيروني همراه باش
ــة آيه،"مؤمن صادق" لقب داده  ــي. چنين افرادي را در ادام اله
ــت. يادآوري شود كه طبق شأن نزول اين آيات، جمعي از  اس
طايفة"بني اسد" در يكي از سال هاي قطحي و خشك سالي وارد 
ــدند و به اميد گرفتن كمكي از پيامبر(ص)، شهادتين  مدينه ش
بر زبان جاري كردند و اسلام آوردند. خداوند از طريق پيامبر 

اسلام به آن ها فرمود كه اسلام كافي نيست، بلكه بايد ايمان قلبي 
بياوريد و آثار آن در عملكردتان بارز گردد[نمونه،ج22:209].

ــارت انحصار آميز"انِمّا  ــي، عب ــاً در چهار آية قرآن مجموع
ــده است كه براي آشنايي با سيماي مؤمنان  المؤمنون" ذكر ش

حقيقي، بايد به سه آية ديگر نيز اشاره كرد.
ــام خداوند  ــد كه هر گاه ن ــان واقعي آن هاين ــف) . مؤمن ال
ــان مي لرزد و همين كه آيات الهي بر آنان  برده شود، دل هايش
تلاوت شود، بر ايمانشان افزوده مي گردد، و تنها بر خدا تكيه 

مي كنند[انفال:2].
ــان دارند و  ــولش ايم ــتند كه به خدا و رس ب) . آن ها هس
ــتند، بدون اجازة  ــر وقت با پيامبرش در كاري گروهي هس ه

حضرت، از صحنه خارج نمي شوند[نور:62].
ج). مؤمنان برادر يكديگرند[حجرات:10].

از كنار هم نهادن اين چهار آية شريفه كه دو آية آن در همين 
ــورة حجرات قرار گرفته است، مؤمن حقيقي با داشتن اين  س
ــات و خصايص، ممتاز و مُبرّز مي گردد: دلش به ياد خدا  صف
ــت، توكل و تكيه اش به  ــد، دائماً در حال تزايدُ ايمان اس مي تپ
ــت، مطيع حكم رهبر الهي در نظام اجتماعي است، به  خداس
همه به چشم برادري مي نگرد، ايمانش عميق است، در حوادث 
ــود و هر گاه نياز باشد، با  زندگي دچار ترديد و تزلزل نمي ش

جان و مال از مكتب خود دفاع مي كند.
از عبارت"لم يرتابوا" نتيجه مي شود كه احتمال دارد انسان به 

مراتبي از ايمان دست يابد.
عبارت فوق داراي مؤيدّ هايي در سوره هاي ديگر نيز هست؛ 
ــان هاي خداپرست و پيامبران الهي آرزوي آن  جاهايي كه انس
ــلام و ايمان، تا پايان عمر  ــتقيم و بر اس دارند كه بر صراط مس
استوار بمانند؛ عباراتي چون:"توفنّا مع الابَرار، توفنّي مُسلماً، و لا 

شايان ذكر است 
كه استقرار و 
استمرار ايمان 
در دل، بايد با 
دو ظهور بيروني 
همراه باشد: بذل 
مال و بذل جان 
در مسير الهي
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تموتنُّ الاّ و انتم مسلمون"[قرائتي، تفسير حجرات:79].
ــك از ما، اعم از نگارنده و خوانندة اين مقال، چه قدر  هر ي
اطمينان دارد كه به هنگام خروج از اين سرا و ورود به درگاه ايزد 
متعال، كماكان بر ايمان قلبي پا بر جا مانده باشد و رسانه هاي 
ــتي و امواج حامل پيام هاي الِحادي منتشر در  دنياي ما ترياليس
هوا و جذب شده توسط موج گيرهاي پشت بام، در باور ديني 

او رخنه نكرده باشد؟! به راستي بايد به خدا پناه برد.
ــته،  ــتمداد از خداي متعال، مطالعة تاريخ گذش همراه با اس
ــگرد هايي كه براي  ــلمانان در اندلسُ و ش از جمله تاريخ مس
ــد، چراغ راه  ــل جوان آن روز به كار گرفته ش ايمان زدايي نس
ــد بود. پس از نزول آية مورد بحث  پايداري ما در دين خواه
ــانه براي"صدق در ايمان"، گروهي از اعراب  ــه نش و بيان س
ــم خوردند كه در ايمان خود  نزد پيامبر اكرم(ص) آمدند و قس
ــت. از اين رو، آية 16  صادق اند و ظاهر و باطن آن ها يكي اس
سورة حجرات نازل گرديد و فرمود:قل اتَعَُلِّمون االلهَ بدِينكم...: 
آيا مي خواهيد خدا را از دين و ايمان خود آگاه كنيد، در حالي 
ــمان و زمين است، آگاه و عليم مي باشد.  كه او به آن چه در آس
ــه جا حضور دارد و از رگ گردن به ما  ــاك او هم آري، ذات پ
نزديك تر است و ميان انسان و قلبش حائل مي شود. با اين حال، 

نيازي به ادّعايي بر صدق ايمان نيست.
ــلَموا، قل لاتمنوّا عليّ  2. منتّ گذاري:"يمَُنوّن عليك انَْ اسَ
ــلامكم، بلِ االله يمَُنّ عليكم انَْ هَداكُم للاِيمان": اي پيامبر،  اسِ
گروهي بر تو منتّ مي گذارند كه مسلمان شده اند. بگو به آن ها: 
بر من به خاطر مسلمان شدنتان منتّ نگذاريد. بلكه خدا بر شما 

منتّ مي گذارد كه به ايمان هدايت كرد شما را.
از آية شريفة فوق بر مي آيد كه اعراب باديه نشين اسلام آوردنِ 
خود را به رُخ پيامبر مي كشيدند و مي گفتند: ما با تو مسالمت 
كرديم، اما بسياري از قبايل عرب با تو از در جنگ برآمدند و به 
ستيزه جويي پرداختند. قرآن در پاسخ به آن ها مي گويد: آن ها بر 
تو منتّ مي گذارند كه اسلام آورده اند. به آن ها بگو: اسلام خود 
را بر من منتّ  نگذاريد، بلكه خداوند بر شما منتّ دارد كه شما 

را به سوي ايمان هدايت كرد.
ــت كه"منتّ" از ريشة"منّ" به  در كتاب هاي لغت آمده اس
معني وزنة مخصوصي است كه براي توزين به كار مي رود و به 

تدريج به هر نعمت سنگين و ارزشمندي اطلاق شده است.
ــته باشد،  ــت: اگر جنبة"عملي" داش منتّ بر دو نوع اس
ــد و  ــدري را به ديگري ببخش ــردي نعمت گران ق يعني ف
ــنديده است و منتّ هاي الهي از  ارزاني دارد، ممدوح و پس
اين قبيل است. ولي اگر جنبة لفظي داشته باشد، مانند منت 
ــان ها، كاري مذموم و ناپسند است[نمونه،  ــياري از انس بس
ــلمانان در گذشته و حال، بر اين  ج22: 216]. برخي از مس
ــادات و رعايت  ــلام و انجام عب ــد كه با پذيرش اس خيال ان
حلال و حرام، خدمتي به خداوند كرده و حمايتي از پيامبر 
ــن دليل انتظار  ــلام نموده اند و به همي ــان عليهم الس و امام

پاداش دارند.
اين در حالي است كه امير المؤمنين علي(ع) مي فرمايد: خدايا، 
من تو را به خاطر بيم از كيفر يا به خاطر طمع ورود به بهشت 
پرستش نكرده ام، تو را لايق پرستش ديدم، لذا به عبادتت قيام 

كردم[بحار، ج41، باب 101:حديث4].

ــم كه مديون خداونديم به خاطر آن كه نعمت ايمان و  مايي
هدايت را به ما مرحمت كرد. اگر بهشت و دوزخي هم در كار 
نبود، به جاست كه ممنون نعمت بزرگ الهي باشيم. اگر در برابر 
ــت و نعمت داده، لطف مضاعف  طاعت و عبادت وعدة بهش

است و دلالت بر رحمت واسعة پروردگار دارد.
ما در ساية"ايمان"، به درك تازه اي از جهان هستي مي رسيم، 
عالم را هدفمند و غايت مدار مي بينيم، انسان شناسي خاص پيدا 
ــاي آن از جلوي  ــم، ظلمات جهان بيني مادي و تنگنا ه مي كني
ــام ارزش الهي براي ما تعريف  ــممان به كنار مي رود، نظ چش
مي شود و دنيا مقدمه و مرزعة حيات اخُروي معني مي گردد و 

بر اين همه، خداي را شاكريم.
عرضه كردن عقايد خود به اولياي خدا ممكن است به هدف 
ــد؛ درست همان كاري  ارزيابي و اصلاح نقاط ضعف آن باش
ــني(ع) در ديدار با امام هادي(ع)  كه حضرت عبد العظيم حس
ــت اين عمل بسيار پسنديده است، اما  انجام مي داد. بديهي اس
ــاني كه مخاطب آية مورد بحث هستند، رياكارانه و  اقدام كس
ــت مي گذاردند و لذا  ــر پيامبر خدا منّ طلبكارانه بوده  و بر س

توبيخ شده اند.
با دقت در متن آية شريفه در مي يابيم كه خداوند منتّ گذاري 
اين گروه را نسبت به رسول، منتّ گذاري بر خود تلقي كرده، 
لذا پاسخ مي دهد كه خداست كه بر شما منتّ دارد(نه شما بر 

او).
در نگاهي كلي به قرآن كريم، خداوند در سه مورد، ارزاني 
داشتن نعمات خود را"منتّ" بر مردم نام نهاده است؛ به شرح 

ذيل:
الف) نعمت ايمان(آية مورد بحث)

ب) نعمت فرستادن انبيا(آل عمران/ 164)
ج) نعمت وارث كردن مستضعفان بر زمين(قصص/ 5)

ــتنباط كرد كه مهم ترين نعمات  بنابراين، مي توان چنين اس
الهي كه بر مردم نازل شده، عبارت اند از: هدايت الهي، رهبري 

معصوم و حكومت حق.
ــورة مباركة حجرات،  ــوان آخرين آية س ــه و به عن در ادام
علم خداوند و بصيرت او بر عملكرد جوامع بشري ياد آوري 
گرديده و حسن ختام واقع شده است. ايمان به علم و آگاهي 
ــان است،چرا كه اگر ما بدانيم دوربيني  خدا، ضامن تقواي انس
اعمال ما را فيلم برداري مي كند، يا نواري گفته هاي ما را ضبط 
ــتري از كرده ها و گفته هاي خويش به  ــد، مراقبت بيش مي نماي
ــه خود را دائماً در محضر  ــد به اين ك عمل مي آوريم، چه رس

علم الهي حاضر بدانيم.
اميد است اين مرور اجمالي بر آيات هجده گانة سورة حجرات، 
ــه، بر ارتقاي بينش اخلاقي و  ــش مقاله در اين مجل طي ارائة ش
ايماني همة ما مؤثر واقع شود و خوانندگان ارجمند، نويسنده را به 

لغزش هاي خويش در تدوين اين سطور آگاه كنند.
* مدرس مراكز تربيت معلم و مركزآموزش هاي فرهنگيان استان فارس
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